آشنايي با عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرما و راههاي كنترل آن

تهيه كنندگان: هادي كريمي‌پور فرد، اصغر محسن‌زاده كرماني و سيد حكمت موسوي
به ترتيب عضو هيأت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان ، كارشناس مديريت باغباني سازمان جهادكشاورزي استان اصفهان و كارشناس مديريت جهادكشاورزي  شهرستان نائين 
مقدمه:

درخت خرما يكي از مقدس‌ترين و قديمي‌ترين درختان ميوه شناخته شده براي انسان است. براساس شواهد باستان شناسي قدمت كشت نخل خرما در ايران به بيش از شش هزارسال پيش مي‌رسد.  خرما ميوه‌اي است با ارزش غذايي بالا كه به علت دارا بودن مواد قندي قابل توجه (حدود 70%) علاوه بر مصرف غذايي، در صنعت نيز موارد استفاده فراوان دارد كه از آن جمله مي‌توان به شيره خرما، شهد خرما (عسل خرما)، قند مايع، سركه خرما، الكل و عصاره نوشابه اشاره نمود. همچنين از هسته خرما روغن، كربن اكتيو و… و از ضايعات آن در تركيب خوراك دام و طيور و از برگ آن در ساخت انواع ظروف بافتني، حصير و از تنه آن در صنايع نئوپان سازي، كاغذ سازي و … استفاده مي‌گردد. همچنين خرما به عنوان غذاي دوره‌هاي بحران مانند سيل، زلزله، جنگ و خشكسالي و همچنين بعنوان غذاي اصلي قشر فقير در مناطق محروم نقش مهمي را ايفا مي‌نمايد. 

طبق آخرين آمارهاي موجود، كشور ايران با دارا بودن سطح زير كشت 233 هزار هكتار نخل خرما كه 69/83 درصد آن درختان بارور مي‌باشند و توليد 990 هزار تن يكي از عمده‌ترين توليد كنندگان خرما در جهان است. 

منطقه خور و بيابانك در استان اصفهان تنها منطقه كشت و توليد خرما در استان اصفهان مي‌باشد. بر اساس آمارنامه 83-82 سازمان جهاد كشاورزي اصفهان سطح زير كشت خرماي بارور و غير بارور در اين منطقه به ترتيب 645 و 135 هكتار با ميانگين عملكرد 2800 كيلوگرم در هكتار است و  ميزان توليد سالانه آن بالغ بر 1806 تن خرماي مرغوب و نامرغوب مي‌باشد كه 25- 20 درصد اين ميزان توليد مرغوب از ارقامي مانند كرماني، قصب، خارك، خدشكن و كبكاب مي‌باشد.

از آفات مهم اين محصول در منطقه خور و بيابانك استان اصفهان مي‌توان به زنجر‌ه خرما،‌كرم ميوه‌خوار، كنه گردآلود يا تار عنكبوتي و سوسك شاخدار اشاره نمود. يكي از بيماريها و عوارض مهم اين محصول كه در سالهاي اخير منجر به خسارتهاي شديدي در نخلستانهاي اين منطقه گرديده عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرما است.

عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرما

در سالهاي اخير پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرما به عنوان عارضه‌اي مخرب در نخلستانهاي خرما‌خيز جنوب كشور، خسارت هنگفتي به بار آورده است و تاكنون از استانهاي كرمان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سيستان و بلوچستان، فارس و اخيراً اصفهان گزارش گرديده است. اين عارضه اولين بار در سال 1368 از منطقه رودبار كهنوج كرمان از رقم مضافتي گزارش گرديده است.  

در سال 79 براي اولين بار اين عارضه در منطقه خور و بيابانك روي رقم كرماني مشاهده و ميزان آلودگي آن طي چند سال گذشته متغير بوده است، به طوري كه در سال 82 بيشترين ميزان آلودگي به ميزان 70 درصد به وقوع پيوسته و در سال‌هاي 83 و 84 ميزان آلودگي بر اساس تعداد درختاني كه دچار اين عارضه گرديده‌اند به ترتيب 50 و 35 درصد برآورد گرديده است. تاكنون اين عارضه در ارقام كرماني، كبكاب و تا حدودي خدشكن و خوش چرگ كه از ارقام مرغوب اين منطقه به شمار مي‌روند مشاهده گرديده است.
علايم عارضه:
پژمردگي ناگهاني و سپس خشك شدن ميوه در مرحله تبديل خارك به رطب يكي از بارزترين علايم اين عارضه است. از ديگر علايم عارضه مي‌توان به ايجاد لكه‌هاي قهوه‌اي در محل اتصال خوشچه‌ها به محور اصلي خوشه وسوختگي و سياه شدن خوشكهاي خوشه اشاره نمود.تغيير رنگ و پديدار شدن نوار قهوه‌اي روي دم خوشه اصلي معمولاً با شروع عارضه و در محل خميدگي (قوس) دم خوشه ايجاد و سپس در طول دم خوشه به طرفين امتداد مي يابد. 
 علايم عارضه خشكيدگي روي خوشه و دم خوشه
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از نكات جالب و قابل توجه در بروز اين عارضه اين است كه علايم بيماري تنها در روي دم خوشه و محور خوشچه‌ها مشاهده مي‌گردد و هيچ گونه علايمي در روي برگها و جوانه انتهايي ديده نمي‌شود و باعث زوال يا مرگ درختان نمي‌گردد. 
علل عارضه: 

از سال 71 تا كنون تحقيقات متعددي در زمينه شناخت علل ايجاد عارضه و راهكارهاي كاهش خسارت آن صورت گرفته است،اما تاكنون نقش عوامل بيماريزا در بروز عارضه به اثبات نرسيده و تحقيقات نشان داده عدم مديريت صحيح نخلستان و همچنين افزايش دماي هوا، كاهش رطوبت هوا و وزش بادهاي داغ با بروز عارضه ارتباط دارند.

وضعيت نخلستانهاي منطقه خور و بيابك

· يكي از مسايل مهم در نخلستانهاي خور و بيابانك تراكم بالاي درختان و عدم رعايت فاصله مناسب 10×8 يا 8×8 مي‌باشد به طوري كه تراكم درختان نخل در منطقه گرمه كه بالاترين خسارت عارضه از آن جا گزارش گرديده است حدود 700 درخت در هكتار است و اين در حالي است كه تراكم مناسب (براي مناطق گرم و خشك 121 درخت در هكتار) تعيين گرديده است كه اين تراكم بالا خود باعث عدم تهويه مناسب، عدم فضاي كافي جهت توسعه سيستم ريشه و عدم فضاي كافي جهت عمليات داشت و برداشت مي‌گردد كه خوب صورت نگرفتن عمليات داشت و از آن جمله مبارزه با آفاتي مانند كنه گرد آلود خود منجر به وجود آمدن شرايط بروز عارضه با شدت زياد مي‌گردد.

· دور آبياري در اين مناطق معمولاً 10 تا 12 روز مي‌باشد و اين در حالي است كه آبياري توصيه شده جهت كاهش خسارت عارضه بسته به نوع خاك 7-4 روز يكبار (در روش آبياري سطحي) توصيه گرديده است.

· رعايت نسبت برگ به خوشه (يك خوشه به ازاء 10-8 برگ) معمولاً در اين مناطق رعايت نمي‌گردد كه اين از اصول مهم باغباني در اين محصول است.

· تنك خوشه‌ها در اين منطقه مرسوم نيست و اين در حالي است كه تنك خوشه‌ها به روش حذف حداقل يك سوم نوك خوشه‌ها در مرحله گرده افشاني جهت مقابله با اين عارضه توصيه گرديده است.

· كوددهي در زمستان با كودهاي پتاسه، فسفر، ازته وكودهاي ريزمغذي نظير آهن، روي، مس و منگنز و يا محلو‌پاشي با كلرور كلسيم در اين مناطق صورت نمي‌پذيرد و به طور كلي تغذيه درختان مورد توجه قرار نمي‌گيرد.
· مبارزه با دو آفت مهم كنه تارتن خرما و سوسك كرگدني معمولاً به طور ناقص و به موقع صورت نمي‌پذيرد و يا در بعضي موارد انجام نمي‌شود.وضعيت بهداشت نخلستان از لحاظ هرس به موقع برگها و دمبرگها و خروج بقاياي گياهي، ضعيف بوده كه اين خود منجر به افزايش آفات فوق و نهايتاً خسارت بيشتر عارضه مي‌گردد.

· آرايش خوشه و بستن خوشه‌ها صورت نمي‌گيرد.

· معمولاً نخلستانهاي اين منطقه فاقد بادشكن هستند كه اين خود در زمان وزش بادهاي داغ در شهريور ماه بسيار مهم و باعث نفوذ بادهاي داغ به نخلستانها مي‌گردد.

· بافت خاك اين مناطق سبك و بنابراين آب آبياري زود‌تر از دسترس گياه خارج مي‌گردد.

· معمولاً علايم عارضه در اوايل شهريور ماه همزمان با وزش بادهاي داغ و خشك كه با افت ناگهاني رطوبت نسبي نيز همراه است رخ مي‌دهد.

· معمولاً نخلستانهاي پست‌تر از لحاظ ارتفاع در منطقه خور و بيابانك خسارت بيشتري از عارضه مي‌بينند بطوري كه در مناطقي مانند جندق با ارتفاع 1100 و چوپانان 1200 كه در زمان مذكور آب و هواي معتدل‌تري دارند عارضه مشاهده نمي‌گردد.

· پوشش خوشه‌ها و يا ميانه كاري نيز در نخلستانهايي كه عارضه بروز كند، انجام نمي‌گيرد.

· EC آب در مناطقي كه عارضه با شدت بروز كرده است در منطقه خور و بيابانك، بالا است و EC حدود 8-6 هزار ميلي موس است. در مقايسه با ساير درختان ميوه، نخل خرما داراي مقاومت بالايي به شوري مي‌باشد ولي اين شوري تاثير منفي روي كميت و كيفيت محصول مي‌گذارد.

پيشنهادات :

در نخلستان هايي كه مشكل عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه پيدا كرده‌اند.

1- آبياري از زمان تشكل ميوه تا مرحله رطب بسته به نوع خاك هر 7-4 روز يكبار (روش آبياري سطحي)، صورت‌پذيرد كه اين باعث مي‌شود: 

2-  تنك خوشه‌ها به روش حذف حداقل يك سوم نوك خوشه‌ها در مرحله گرده افشاني، با اين عمل سطح فعال خوشه‌ها از نظر تبخير كم و به درخت كمك مي‌نمايد تا در اقتصاد آب خود در زمان بحراني و دماي بالا صرفه‌جويي كند و ميزان مواد غذايي قابل ذخيره درخت كمتر مصرف مي‌شود.

3-  رعايت نسبت برگ به خوشه (يك خوشه با ازاء 10-8 برگ) كه اين باعث تغذيه بهتر ميوه‌ها، كاهش ريزش محصول و افزايش سرعت رسيدگي ميوه‌ها مي‌گردد.

تغذيه بهينه درختان خرما در اواخر زمستان با كودهاي پتاسه، فسفر، ازته و كودهاي ريز مغذي نظير آهن، روي ، مس و منگنز و محلول پاشي با كلرور كلسيم به نسبت 3-2 در هزار بعد از مرحله حبابوك ميوه

4-  پوشش خوشه‌ها و حتي‌الامكان دم خوشه‌ها، با پوشش حصيري در مرحله تغيير رنگ ميوه‌ها كه اين عمل براي جلوگيري از بالا رفتن دماي خوشه‌ها، حفظ خوشه‌ها از، بادهاي گرم و خشك و همچنين نور مستقيم خورشيد مفيد مي‌باشد.

5- ميانه كاري با يونجه و محصولات مشابه، به منظور كاهش دماي محيط و افزايش رطوبت باغ و نهايتاً تعديل و تلطيف هواي باغ.

6- مبارزه به موقع باسوسك كرگدني و كنه تارتن خرما

7- رعايت ساير اصول به زراعي شامل هرس برگ و هرس دمبرگ، چراكه هرس برگهاي خشكيده، ضمن سهولت عمليات داشت و برداشت باعث بهبود تهويه نخلستان مي‌گردد و همچنين باعث حذف برخي آفات و بيماريهايي مي‌گردد كه در اين مكان‌ها بقا مي‌يابند، بخصوص كنه‌ها كه در دم‌برگها بقا مي‌يابند.

8-  آرايش صحيح و به موقع خوشه‌ها (8-6 هفته بعد از گرده افشاني كه مخصوصاً در ارقامي كه داراي خوشه‌هاي بلند و سنگين هستند از عمليات متداول نخلستانهاست كه خوشه‌ها را از بخش مياني آن بيرون كشيده و به پايين هدايت مي‌كنند.

9- احداث بادشكن در اطراف باغ‌هاي جديد الاحداث خرما.

10- انجام كليه توصيه‌هاي 10 گانه فوق به صورت توام.
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